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  آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان در عصر صفويه

  

  :چكيده

آموزش و پرورشِ فرزندان، نخست در خانه و خانواده به صـورتهاي تقليـدي و تلقينـي از                  
دليل داشتن بار فرهنگي و ارزشي، نـوزادان را بـراي زنـدگي    كهنترين روزگار وجود داشته و به      

در جامعه گسترده پرورش داده و بي ترديد چگونگي اوضاع اجتماعي، در كيفيت و تحقـق آن                  
  .دخالت تام داشته است

تكاليف آموزش و پرورش، در مسير تحولات تاريخي اندك اندك جنبـه نهـادي يافتـه و            
در ايـران عـصر   . واده به نهاد آموزش انتقـال پيـدا كـرده اسـت    بسياري از وظايف آن از نهاد خان      

اسلامي، اين نهاد برجسته كه ريشه در فرهنگ ايران باستان و آموزشهاي ديني داشت، تطـورات      
  .سريع يافت و جلوه اي درخشان در سراسر ايران زمين از خود نشان داد

در سراسـر   » طـوايفي نظـام ملـوك ال    «،  اي تيمـور  پس از يورشهاي مغولان و لشكركشي ه ـ      
ايران زمين سايه گسترد، و نهاد حكـومتي در بخـش هـايي از كـشور، بـه طـور مـستقل اسـتقرار                        

كـم و بـيش وحـدت و    ) آمـوزش و پـرورش  (اما فرهنگ ايراني و نهادهاي وابسته بـه آن     . يافت
» ملـي «بـا روي كـار آمـدن سلـسله صـفويه، ايـران از اسـتقلال                 . همساني خـود را حفـظ كردنـد       

اما يگانگي پديد آمده، بيشتر حكومتي و زورمدارانه بود و نهادهاي فرهنگـي          . دار گرديد برخور
) هنـر و انديـشه و آمـوزش    (را بر پايه تشيع خاص قزلباش به خـدمت خـود در آورد و فرهنـگ                 

معمـاري  (ط در پاره اي عناصر مادي فرهنگ   پويايي لازم را از دست داد و توسعه و پيشرفت فق          
  .چشمگير شد) و هنرهاي تزييني

  

  .، عصر صفويه، تدريس نهادهاي آموزشي، اقشار اجتماعي، مكتب خانه، تعليم:كليد واژه
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   مميزات تاريخي-1

با تشكيل سلسله صفوي، ايجاد وحـدت تـاريخي بـر مبنـاي تـشيع دوازده امـامي، موجـب                    
ز دگرگوني نهادهاي آموزش در درون جامعه گرديد و بخـش گـسترده اي از جامعـه خـود را ا                   

اجتماع بنيادي اسلامي مبتني بر تسنن جدا كرد و گاه ضديت با آنان در محتواي آموزشي پديـد     
و در غـرب    ) ازبكـان و گـاه تركمنـان      (دولت شيباني   ) ماوراءالنهر(اين امر در شرق كشور      . آمد

دولت عثماني را در منازعه با ايران قرار مي داد و در عمل نـه تنهـا ايـران جديـد را از تحـولات                        
علمي و فرهنگي اروپا دور مي ساخت بلكه در همجواري با روسيه، گويي حصار ديگري پديـد      

  .مي آورد و كشور را به طور كامل در انزواي ناخواسته قرار مي داد
ــان   ــه اروپايي ــز سياســت تجاوزگران ــوب ني ــا،(از جن ــا،   پرتقاليه ــپانيائي ه ــا، اس ــسي ه      انگلي

سـيس كمپـاني هنـد شـرقي، محـصور بـودن ايـران را             أ ت بـه ويـژه بـا     ) فرانسوي هـا و هلنـدي هـا       
» خـود بـودن  «چشمگيرتر مي كرد و جامعه را در مسيري مي برد تا سياستهاي جديد فرهنگي در   

  .تاريخي را آزمايش نمايد» خود ماندن«و 
مـساجد و  (ترويج عقايد شيعي و نگارش به زبان فارسي عامه پسند، تاسيس بناهاي مذهبي             

ــد بزرگــان ــو و جــذاّب، ) مراق ــا روش هــاي ن ــذهبي   ب ــايي مراســم م ــتن و برپ ــارت رف  رواج زي
 قدرت بخشي به عالمان مذهبي و توجه به علـوم مربـوط بـه ديانـت،          ،)سوگواري ها و جشن ها    (

نهاد سلطنت نيـز  . چشمگيرترين آنها بود) گاه هماهنگ با خرافات(رونق ادبيات و اشعار مذهبي  
و چـه در دوره بعـد از شـاه عبـاس اول،         ) اكميت قزلبـاش هـا    ح(چه در دوره پيش از شاه عباس        

ايـن امـر در   . ستمگري ها و بي عدالتي هاي حكومتي بازمانده از دوران پيـشين را ادامـه مـي داد      
. دوره پاياني صفويه نيز مشهود گرديد و موجب انحطاط اخلاقي و ركـود دانـش و عرفـان شـد                   

شي از جامعه عليه حاكميت مركـزي بـود، عامـل          حمله افغان ها كه شايد به گونه اي واكنش بخ         
اما نابهنجاري سران افغاني وضع جامعـه را نابـسامان تـر كـرد و بـا             . سقوط سلسله صفوي گرديد   

قدرت يابي يكي از سرداران ايراني به نام نادرقلي، وحدت و استقلال كشور در مقابل متجاوزان              
لكن پس از تغيير مزاج     . محفوظ ماند )  ها انگليس(و جنوبي   ) عثماني ها (، غربي   )روسها(شمالي  

و روحيه وي، مجدداً با رفتارهاي نابهنجار حكومتي، هرج و مرج اجتماعي گسترش بيـشتر پيـدا                 
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كوتـاه مـدت   ي در دوره . كـاري از پـيش نبردنـد   » دوران آشوب«كرد و جانشينان او نيز در آن  
اقي مانـد و مـدعيان سـلطنت از         زمامداري كريم خان زند نيز وضع بيش و كم بر همان منـوال ب ـ             

  .تبارهاي گوناگون، سراسر ايران را محل جنگ ها و نبردهاي ايلي و عشيره اي خود قرار دادند
در اين دوران نزديك به يك سده، اروپا به سوي ترقي و آموزش علوم طبيعـي و رياضـي                

ميرفندرسـكي،  شـيخ بهـايي،    (و فلسفه و هنر پيش روي كـرد و عالمـان ايرانـي جـز چنـد اسـتثناً        
  .در همان آموزش هاي ساده و سنتيِّ مذهب باقي ماندند...) ميرداماد، ملاصدرا و 

  

   اخبار جهانگردان اروپايي -2

اروپاييـان بـا آن كـه از دوره ايلخانيـان بـا ايـران در ارتبـاط بودنـد، امـا از دوره تركمانـان           
سـفرنامه هـاي   . يـدا كـرد   ديدارهاي آنـان فزونـي يافـت و در دوره صـفويه چـشمگيري بيـشتر پ                

ارزشمندي تهيه گرديد كـه برخـي از آنهـا بـراي آشـنايي بـا اوضـاع حكـومتي و ديـواني و نيـز            
، از آن ميـان برخـي     . زندگي و چگونگي معيشت مردم و هنجارهاي اجتماعي بسيار مفيـد اسـت            

توجهاتي ارزنده به امر آموزش و پرورش به طور عـام و آمـوزش و پـرورش كودكـان بـه طـور         
  .اص داشته اندخ

و چند تن ديگر اسـت از        معتبرترين سفرنامه ها متعلق به تاورنيه، كمپفر، شاردن، الئاريوس        
. كرده انـد  ش داشته اند و سخنان مشابهي بيانبرخي از آنها فقط اشاره اي به امر آموزش و پرور      

  .چندتني هم به تفصيل در اين باب سخن به ميان آورده اند
 ق از آستراخان وارد بندر انزلـي شـد و از آنجـا بـه قـزوين                 1095 / م 1684كمپفر در سال    

از اتفاق هم وطن خود آدام الئاريوس را هـم ملاقـات          . آمد و يك ماه در اين شهر اقامت داشت        
وي در بيـست و نهـم مـاه مـارس همـان سـال در           . نمود و آنگاه راه اصفهان را در پـيش گرفـت          

قاً نهادهاي سياسي و اقتصادي و اداري و سلطنتي ايران         وي دقي . پايتخت ايران رحل اقامت افكند    
پرداختـه  ] آمـوزش عـالي   = [» مدرسه هـا  «را توصيف كرده و از نهادهاي فرهنگي بيشتر به شرح           

گويـا كمتـر مـورد توجـه        ] آموزش ابتدايي متعلق به كودكان و نوجوانان      [= است و مكتب خانه     
  1.وي بوده است
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 ق نهُ بـار ايـران را بازديـد    1047 – 1021 / م1668 تا 1632ژان باتيست تاورنيه كه از سال       
كرد، دقيقاً از دوره شاه صفي و شاه عباس دوم تا دوره شاه سـليمان در ايـران بـود و بـا بررسـي                          

  2.هاي خود از اوضاع اجتماعي و موقعيت تعليم و تربيت ايران سخن گفته است

گران، از نهادهاي آموزشي ايران به ويژه       اما دو تن از جهانگرداني كه نسبتاً مفصل تر از دي          
 ق 1113 – 1053/  م 1713 – 1643مكتبخانه ها صحبت كـرده انـد، نخـست شـاردن فرانـسوي              

 ق دو بار به ايران آمد و هر بار شش سـال    1088 – 1054/  م 1677 – 1664او در سالهاي    . است
وي سفرنامه مفصلي دربـاره  . در اصفهان اقامت كرد و از ديگر مناطق ايران بازديد به عمل آورد 

شـاردن در آن  . ايران با عنوان سفر به ايران و هند شرقي فراهم آورد كه بـسيار بـا اهميـت اسـت             
مكتـب        وي درباره .  ارزشمندي درباره اوضاع عصر صفوي ارائه كرده است       تكتاب اطلاعا 

بي فراهم آورده كه بـا  خانه هاي ايران و شيوه هاي آموزش و موقعيت آنها و وضع معلمان، مطال          
  .تبويب زير چگونگي آنها بيان مي شود

   مكتبخانه هاي ايراني و شيوه تدريس-الف
ايرانيان كودكان خود را براي آموختن مقدمات علوم ديني و يـاد گـرفتن              «

مي فرستند و چون بر ايـن       ] مكتبخانه[= و خواندن دعا در شش سالگي به مكتب         
غـز كودكـان بـراي آمـوختن، خوانـدن و نوشـتن           اعتقادند كـه در سـنين بـالاتر م        

آمادگي ندارد، هرگز پيش از شش سالگي هم به اين كار اقدام نمي كنند و ايـن          
 زيرا هواي ايران برخلاف هواي اروپا        روش و انديشه اي عاقلانه و اساسي است،       

كه سرد و مرطوب است، گرم و خشك است و طبيعت بر مردم آن سرزمين اثـر           
يد توقع داشت كودكان در سنين كمتـر از شـش سـال قـواي نـارس                 مي نهد و نبا   

ايرانيان مدرسه را مكتب مـي      . فكري خود را صرف آموختن مطالب جدي كنند       
نامند كه به معني مدخل به جهان دانـش، همچنـين بـاب ورود بـه امـور مـادي و                     

. در هر شهر حتي در هر كوي چندين مكتـب وجـود دارد           . دنياي بازرگاني است  
تـب هــر شـاگرد بــا صـداي بلنــد درس خـود را مــي خوانـد و چــون همــه      در مك

شاگردان با هم به خواندن درس مي پردازند غوغا و سروصداي غريبي برپـا مـي               
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يكي با صداي بلند الفبا مي خواند، يكـي تهجـي مـي كنـد، ديگـري درس         . شود
فارسي و آن ديگري عربي مي خواند يكي براي ديگري درس را شرح و تفـسير                

يكي شعر مي خواند و ديگري نثر و آن ديگري صرف يا نحو، و رسـم                . كندمي  
چنان است كه همه به فرمان مكتبدار به تمام نيرو با صداي بلند درس مي خوانند                
و اين صداها چنان در هم آميخته و بلند است كـه شـاگردان بـه زحمـت صـداي         

گردان بـه   خود را مي شنوند و از فاصله بيست قـدمي صـداي درس خوانـدن شـا                
مكتبدار چنان به شنيدن اين صداها خوپذير و آشنا شـده كـه بـا               . گوش مي رسد  

آسودگي خاطر بي آنكه حواسش پراكنده گـردد بـه نوشـتن يـا كارهـاي ديگـر              
  3.»مشغول است

گويي كـه، افزوده اسـت    چنين  شاردن در مورد مكتبدار و موقعيت غوغايي مكتب خانه ها           
يادها آفريده شده است با وجـود ايـن كـاملاً مواظـب و مراقـب                براي همين كار و شنيدن اين فر      

دمـي از درس خوانـدن تـن نزننـد و           . است كـه همـه شـاگردان درس خـود را درسـت بخواننـد              
بازيگوشي نكنند و اگر دريابد شاگردي از خواندن يا نوشـتن بـاز ايـستاده، بـا تركـه اي كـه در                        

  .به خواندن درس وادار مي كنددست دارد يا روي زانواش مي باشد وي را تنبيه و 
ايرانيان بر عموم و مكتبداران به تخصيص بر اين باورند كه پيشرفت شاگردان در تحـصيل                

زيـرا در غيـر اينـصورت،    . با پيروي از اين روش يعني خواندن درس با صداي بلنـد بيـشتر اسـت    
ي گرايـد و بـه   يعني اگر با صداي آهسته درس بخوانند، غالبـاً ذهنـشان بـه اطـراف و جوانـب م ـ           

اما خواندن درس با صداي بلند به آنها اجازه نمي دهـد كـه ذهـن و                 . چيزهاي ديگر مي انديشند   
نيـروي  فكر خود را معطوف مسايل يا جاهاي ديگر كنند، همچنين معتقدند با اتخـاذ ايـن روش                  

هـاي  زبان ور و تيززبان مي شوند و براي بيـان مقاصـد و آرمـان    . ناطقه شاگردان قوي مي گردد   
معلم در فرصت هاي مناسب شاگردان را به نوبت و يكـان يكـان نـزد                . خود هرگز در نمي مانند    

به سخن ساده تر پس مـي گيـرد      . خود مي خواند و درسي را كه خوانده و روان كرده مي پرسد            
و چنان در اين كار مهارت دارد كه پرسيدن درس از يكي از شـاگردان هرگـز مـانع مواظبـت و             
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 به ديگر شاگردان يا موجـب انـصراف خـاطرش از كـار خـود كـه غالبـاً كتابـت                  عدم توجه وي  
  4.است، نمي شود

  :شاردن در اين باره نوشته است:  هزينه هاي مكتب خانه-ب
. هزينه تحصيل يعني مزد به مكتب نهادن طفل در ايران بسيار نـاچيز اسـت              «

به مكتبدار مـي  مزد معلم معلوم نيست و هر كس به فراخور بنيه مالي خود چيزي          
در اصفهان معمولاً مردمان دارا ماهيانه يك اكو و افراد تنگ مايه ده سو به               . دهد

مردمان فقير بچه هاي خود را رايگـان بـه مكتـب مـي       . آموزگار مكتب مي دهند   
در اروپا رسم بر اين جاري است كه رئـيس خـانواده در اعيـاد هـدايايي                  . سپارند

اما در ايران به جاي آن هر وقت شاگردي        . ستدبراي معلمان فرزندان خود مي فر     
كتابي را به پايان ببرد و خواندن كتاب تازه اي را آغاز كند يا خواندن فـصلي از                   
كتابي را به آخر رساند و خواندن فصل تازه اي را از سـر گيـرد، ولـي وي هديـه      

 ارزش ايـن هـدايا متناسـب بـا پيـشرفت          . مي فرستد   اي به مبلغي پول براي معلم       
اما ارزشمندترين هديه را وقتي به معلم مـي دهـد   . مي باشد  فرزندش در تحصيل    

كه طلفش در تلاوت قرآن كريم پيشرفت كامل كرده باشد، زيرا قرآن بـه زبـان                
براي درست خواندن ايـن  . عربي است و ياد گرفتنش براي كودكان آسان نيست        

تـرين دسـتورهاي   كتاب مقدس كه شارح احكام الهي است و جامع رين و ساده            
كلمـات  ] روشن ترين [   زندگي انفرادي و اجتماعي با زيباترين و فصيح ترين و           

از اين رو وقتي بـه سـوره        . و معاني در آن جمع آمده بايد جهد بسيار به كار برند           
هاي معيني كه مشكل تر و طولاني تر است رسيدند، هديه خوبي براي معلم مـي                

ست چنين هديه اي تقديم كند، مكتبـدار نـه او را از             اما اگر طفلي فقير نتوان    . برند
اما شاگردان را وا مي دارد به شيوه هاي گوناگون          . مكب مي راند و نه مي آزارد      

مانند مسخره كردن، درآوردن شكلك و ادا و اطوارهاي ناخوشايند، چندان وي            
ي به  را رنجه كنند تا به هر زحمت ميسر شود رسم معهود را به جا آورد و هديه ا                 

اين نكته نيز گفتني اسـت كـه در چنـين مـوارد وقتـي درس يكـي از               . معلم بدهد 
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شاگردان به يكي از سوره هاي معين قرآن مي رسد يا براي خواندن كتـابي تـازه                 
همـه  . به دست مـي گيـرد و بـدين مناسـبت هديـه اي بـراي مكتبـداري مـي بـرد          

را مكتبـدار بـدين     شاگردان مكتب از حصول آن موقعيت بهره مند مي گردند زي          
  5.»مي كند  مكتب را تعطيل و شاگردان را مرخصمناسبت آن روز 

شاردن درباره آموزش خـط كودكـان و نوجوانـان و انـواع خـط هـاي فارسـي و عربـي و                       
وظايفي كه كاركنان مكتبخانه ها داشته اند، مطالبي در سفرنامه خود آورد اسـت كـه از اهميـت          

به دنبـال آن نوشـته      . ران به ويژه در اصفهان حكايت مي كند       نهاد آموزش در عصر صفويه در اي      
  :است

 6.»مـي نامنـد   » مدرسـه «تازه جوانان پس از طي آموزش مكتب به كلژ مي روند كه آن را               «
 مدرسه در اصفهان نام مي برد و گاه از روستايي گفت و گـو               57شاردن در زمان شاه سليمان از       

و مكتب خانه نيز ديده مي شد، ناگفته نمانـد آمـوزش   مي شود كه همانند شهرها در آنها مسجد        
  .در مدرسه در سطح ديگري است كه از مبحث مكتب خانه، جدا است

جهانگرد آلماني، دومين توصيفگر نظام آموزشـي ايـران در عـصر صـفويه               آدام الئاريوس 
فـت   ق از هـامبورگ همـراه ه  1055 / م1635او در سال . است، كه از آن سخن به ميان مي آيد    

تن آلماني براي برقراري رابطه بازرگاني به ايران عزيمت كـرد و بـر اوضـاع و احـوال ايـران بـه        
 ق سفرنامه خود را نوشته و 1074 / م1654الئاريوس در سال    . ويژه اصفهان آگاهي فراوان يافت    

وي يك سال و نيم در ايـران بـوده و در بـاب مدرسـه و مكتـب خانـه و                      . دو سال بعد انتشار داد    
  .سائل فرهنگي نيز تحقيقاتي داردم

   مكتب و آموزش-ج
  :وي در آغاز از خانواده ها و كثرت فرزندان سخن آورده و چنين مي گويد

چون كه مردان ايراني همسراني متعدد اختيار مي كنند، بنـابراين كودكـان     «
بسياري نيز به دنيا مي آورند، برخي از پدران داراي بيست، سي يـا بيـشتر فرزنـد                  

اين كودكان در حال حاضر مانند زمان هاي پيشين تربيت نمي شوند كـه              . ندهست
اطـاق هـاي در بـسته نـزد مـادران            ن در سالهاي اول زندگي خود را مانند زنـدانيا       
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خود به سربرند و اجازه نداشته باشند كه مدت هاي مديدي در برابـر چـشم پـدر            
رد كـه تيرانـدازي بـا    همچنين اكنون، آنچنان اجباري وجود ندا. خود ظاهر شوند  

كمان و اسب سواري بياموزند و تعدادي از آن ها همين كه خواندن و نوشتن فرا             
مي شوند، تعـداد ديگـر محـرر مـي شـوند و يـا اينكـه بـه                  گرفتند، مشغول كار    
كمتر ايراني ديده مي شود كه خواندن و نوشـتن          . مي دهند   تحصيل دانش ادامه    

، زيرا ايراني هـا    در كدام قشر اجتماعي قرار دارد      هنداند، بدون درنظرگرفتن اينك   
مـساجد آنـان كـه    . فرزندان خود را حتي زودتر از معمول به مدرسه مـي فرسـتند   

محل عبادت است، مدرسه نيز هست و هر شهر به تعداد كوچـه هـاي آن مـسجد      
دارد، زيرا هر كوچه داراي مسجد ويژه خود است كـه هزينـه آن را بايـد اهـالي                   

در هر مدرسه يك معلم بـه نـام مـلا و يـك خليفـه كـه        . مين كنند أه ت همان كوچ 
ملا در وسط دايره اي از پسر بچـه         . جانشين و همكار اوست به كار اشتغال دارند       

زماني كه فقط الفباء را يـاد گرفتـه انـد     . ها كه در كنار ديوار نشسته اند مي نشيند        
وي تـلاوت مـي كننـد و        در ابتدا و آغاز درس چنـد آيـه از قـرآن مجيـد را از ر                

بعدها به مرور زمان قرائت قرآن كريم از آغاز تـا پايـان جزئـي از درس آنـان را                
پس از تلاوت قرآن، گلستان شـيخ و بوسـتان وي و نيـز حـافظ           . تشكيل مي دهد  

ايـن  . كه اثر او هم مانند بوستان از نصيحت و اندرز  سرشارست خوانده مي شود              
اترين و ظريفترين گونه زبان فارسي آثار خـود را          دو نويسنده و شاعر گويا با رس      

خاستگاه آن هاسـت و زبـان ايـن         ) يا تخت جمشيد باستان   (نوشته اند، زيرا شيراز     
دانـش آمـوزان يـك مـتن را بـا      . ديار را به عنوان مادر زبان پارسـي مـي شناسـند    

رف صداي بلند مي خوانند، در اثناي خواندن مانند نئي كه باد به آن بوزد، اين ط             
و آن طرف تكان مي خورند، هنگام نوشتن چه در مدرسه و چه در جـاي ديگـر                  

  8.»كاغذ را روي زانو مي گيرند
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   وسايل آموزشي-د
كاغذ را مانند ما كه از تكه هاي پارچه كهنه تهيه مي كنيم، آنـان از كتـان               «

كاغذ را با سـنگ    . و يا اگر بايد ظريف و نازك باشد از ابريشم درست مي كنند            
 جلد سخت و صاف حلزون براق و صاف مـي كننـد و بـه ايـن ترتيـب نـوعي                       يا

كاغذ مرغوب به دست مي آورند كه بر روي آن نـه چـين و نـه رگـه ديـده مـي           
  .شود و مانند يك صفحه صيقل خورده است

اگـر بخواهنـد   . مركب را از پوسـت انـار، مـازو و كـات كبـود مـي سـازند          
 بهتر و راحت تر به كار برده مـي  مركب غليظ، كه براي نوشتن خطوط درشت و       

شود بسازند، برنج يا جو را بو مي دهند و يا مي سوزاند، سپس آن را آسياب مي                  
كنند و مي جوشانند تا لعاب بيندازد، اين لعاب را با مركب مخلوط مـي كننـد و                  

قلـم هـاي مـا از پـر غـاز               قلمي كه با آن مـي نويـسند خـلاف           . به كار مي برند   
رنـگ  . ز ني تراشيده شده است و ضخيم تـر از قلـم هـاي مـا اسـت       نيست، بلكه ا  

بيرون اين ني قهوه اي است و از شيراز و تعدادي نيز از نيزارهـاي خوزسـتان كـه           
  9.»در هر دو محل بسيار مي رويد آورده مي شود

   تنبيه و تشويق -هـ 
پسر بچه هاي محصل اگر مرتكب خطائي شوند مانند ما با تركه بـه پـشت              «

من ديده ام كه دو پسر بچه را بـه          . زنند، بلكه با چوبدستي كتك مي خورند      نمي  
جهت خطائي كه كرده بودند، چگونه پاهايشان را به فلك بستند و ملاي مكتـب             

بـه همـين ترتيـب      . خانه با چوبدستي چند ضربه محكم بر كف پاي آنان كوفـت           
كه خون از زيـر  دستان محصلين خلافكار را مي بندند و آن چنان ضربه مي زنند             

حال اگر گناهي كه از محصل سرزده است بزرگ باشـد           . ناخنشان فواره مي زند   
و يا هنگامي كه او را مي خواهند به چوب فلك ببندند از دست مـلا بگريـزد، او         

چـون  . را مي گيرند و پاشنه پايش را مي شكافند و بر آن زخم نمك مـي پاشـند               
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 به مجازات هاي معمولي اهميت نمي       كودكان ايراني داراي طبيعتي خشن هستند     
  10.»دهند، بنابراين بزرگترها مجبورند اين چنين با خشونت و شدت عمل كنند

   مواد آموزشي–و 
ايراني ها در حال حاضر كوشش دارند كه در كنار زبان مـادري خـود بـه                 «

تركي نيز صحبت كنند، بـه ويـژه در ايـالتي كـه تـرك هـا بـه كـرات آن جـا را                         
در مكتـب خانـه هـاي معمـولي، پـس از            ... و صاحب شده بودند     تصرف كرده،   

در . مـي شـود     اينكه محصلين خواندن و نوشتن فرا گرفتند، درس حـساب داده        
اين قسمت از درس، دانش آموزا متوسط الحال از اعداد هندي و آنان كه دانش               

  .بيشتري دارند از اعداد عربي استفاده مي كنند
ملاتي فشرده خلاصه شده اسـت و در عمـل         درس فن خطابت و شعر در ج      

هر دو درس را يكجا مـي خواننـد، زيـرا نوشـته هـاي مربـوط بـه خطابـت و نيـز                        
بـه  . داستانهاي آن با جملات بسيار ظريف اخلاقي و متفكرانه آراسته شده اسـت            

مناسبت ظرافتي كه در زبان شيخ سعدي شاعر نامور در مشرق زمين وجود دارد،              
او ابتدا گلستان فرا گرفته مـي شـود، زيـرا در كنـار هنـر زيبـاي                  قبل از ساير آثار     

خطابت كه در اين اثـر ديـده مـي شـود، جملاتـي پـر مغـز و قواعـدي در زمينـه                       
  11.»سياست نيز با خود همراه دارد 

  :مي آموزند عبارتست از » مدرسه ها «اما علومي كه مخصوصاً در 
، هيئت، ستاره شناسـي،   ، اخلاق ، فيزيك ، شعر ، فن خطابت  هندسه حساب،«

فلسفه ارسطو را كه به زبان عربي نگاشته شـده در اختيـار دارنـد و      . حقوق و طب  
آن را پياله دنيا مي نامند، زيرا همانطور كه پياله براي انسان فايده و لـذت همـراه                  
دارد، مي تواند ضرر و زيان هم داشته باشد؛ يعني اينكه آدمي قادر اسـت فلـسفه                 

. ا به عنوان يك وسيله مخرب و نيز يك ابزار سازنده به كار بـرد         يا خرد جهاني ر   
مستي و فلسفه هر دو براي برانگيختن هستند و اگر بيش از اندازه بر انـسان چيـره           

  12.»گردند، سبب مي شوند كه آدمي دست به كاري نزديك به ديوانگي بزند
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   سودمندي آموزش-ز
در ايران كمتر فردي پيدا مي شود كه خواندن و نوشتن نداند و اين كتاب               «

را در خانــه خــود نگهــداري نكنــد، زيــرا اگــر كــسي بخواهــد از نظــر دانــش و   
شخصيت، خود را نسبت به ديگران برتر نشان دهد، حتي اگر يك فـرد معمـولي            

ي شـود،  باشد، در ضيافت ها، در معاملات و در بحث ها متوسل به اين كتـاب م ـ             
براي اينكه معمولاً در اين اثر جملاتي وجود دارد كه ضرب المثل شـده اسـت و      

غير از اين، ايرانـي هـا كتـب داسـتاني و            . يا با منظور گوينده كاملاً مطابقت دارد      
مهم تر از همه آثاري است كـه دربـاره      تاريخي ديگري نيز در اختيار دارند كه   

نوشته شـده   ) ع(فرزند ايشان امام حسين     و  ) ع(زندگاني و شهادت حضرت علي      
كتـب ديگـر    . در نوشتن اين نوع كتاب ها هم، از فن خطابت بهره برده اند            . است

تاريخي، ديني و داستاني و روزشمارهاي تاريخي نيـز دارنـد كـه دربـاره جنـگ                 
وانان بيگانه و تاريخ سـاير ملـل و   لهاي پادشاهان، حكومت آنان و نيز عمليات په   

  .ه شده استاقوام نوشت
بايد دانست كه ايراني ها در بيان تاريخ و داستان به ويژه آنجا كه مربوط به           

واقعيـات  . دين و قديـسين آن هـا مـي شـود زيـاد وفـادار و حقيقـت گـو نيـستند                     
تاريخي را آن قدر رنـگ و روغـن مـي زننـد تـا صـورت افـسانه گيـرد و سـبب                        

  13.»ي در شعر و نقاشيبرانگيختن شگفتي خواننده گردد ؛ و اين معني آزاد
  

   ويژگي هاي مكتب خانه هاي عصر صفوي-3

ثر از أبي ترديد نظام آموزش و پرورش به معناي اعم از مكتب خانه ها به معناي اخّـص مت ـ              
اوضاع و احوال اجتماعي و سياسي و توسعه مذهب شيعه در سراسر ايران بوده اسـت و بـسياري                   

ره هاي پيشين به حيات فرهنگي خود ادامه مي دادنـد           از شيوه ها و روش هاي تعليمي همانند دو        
  .و دگرگوني هاي پيش آمده چشمگيري زياد نداشتند
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   سنين آغاز آموزش–الف 
در اين دوره والدين فرزندان خود را از سـنين پـنج و شـش سـالگي بـراي           «

درك و شناخت آداب مذهبي و خواندن قرآن و آشنايي با نيازهـاي زنـدگي بـه       
 فرستادند و به محض اينكه به مراحل رشـد كـافي مـي رسـيدند،                مكتب خانه مي  

شـاه  . البته سنين ياد شده ملاك هميشگي نداشـت       . آنان را به شغلي مي گماشتند     
 شـاه   14. هشت سالگي به خوانـدن و تعلـيم قـرآن پرداختـه اسـت              دراسمعيل دوم   

اني عباس دوم در نه سالگي خواندن و نوشتن را در قزوين نزد مير مرتضي اصـفه        
ديگر شاهزادگان صفوي در مكتب خانه هاي درون دربار سلطنتي بـه         . آغاز كرد 

همچنين براي فرزندان پاره اي از شخـصيت هـا          . همين شيوه آموزش مي گرفتند    
-7/  ق 1005متـوفي   (شرف خان بدليـسي     . اقداماتي از اين نوع انجام مي گرفت      

 كـودكي و جـواني   در صفحات پاياني كتاب شرفنامه شـرحي از دوران )  م 1596
چـون عـادت پادشـاه      «: برگرفتـه اسـت    آورده كه مـساله آمـوزش را نيـز در          خود

 و اعيـان خـود را در صـغر سـن بـه              ءمغفور شاه طهماسب چنان بود كه اولاد امرا       
در تربيـت و رعايـت      ... حرم خاص برده در سـلك شـاهزادگان اختـصاص داده            

اندن احكام شرعيه و تقـوي و       به تعليم قرآن، خو   . دقيقه اي نامرعي نمي گذاشت    
بنابر قاعده معهود، چون سنّ فقير      ... ترغيب مي فرمود    ... طهارت تحريض كرده    

بحرم خاّص و   ) 958(به نه سالگي رسيد در شهور سته ثمان و خمسين و تسعمائه             
محفل خود برده سه سال در سلسله آن پادشاه پـاكيزه اطـوار و در سـلك خـدام                   

  15.»منخرط بودآن سلطان نيكو كردار 

آنچه كه از اسناد و منابع معتبر تاريخ صفويه در مورد آغـاز سـال تحـصيل                 
يد مي كند كه سال شـروع تحـصيل   أينوآموزان چنين آمده اين حدس علمي را ت    

در طبقات مختلف جامعه متفاوت بوده بدين معني كه براي شـاهزادگان دربـار و     
سـاير كودكـان و خردسـالان پـس از      و خوانين از نه سالگي، براي    ءفرزندان امرا 

شش سالگي و براي اطفال خانواده هاي روحاني و اهـل علـم قبـل از شـش مـي                     
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توانست باشد و مـواردي هـم وجـود دارد كـه فـرا گـرفتن مقـدمات و آمـوختن                   
احكام و فرايض ديني را بخصوص بين شاهزادگان درباري و فرزندان علما پيش             

ط تربيتـي و خـانوادگي   ز هـر حيـث تـابع محـي    ييد مي نمايد چون اأاز اين سنين ت  
  16.»نمي توان آنرا جنبه عمومي داد كودك بوده و

در اين دوره نيز رفتن معلم به خانه شاگردان براي تعليم و تدريس تقبـيح  :  تعليم در خانه ها–ب  
معلـم  «شده و شكوفه و حرمت معلمي را پـايين مـي آورده اسـت مگـر در مـوارد اسـتثنائي كـه                        

تـيمن و   «محمد علـي حـزين ايـن نـوع آمـوزش را بـراي               .  مورد تحمل قرار مي گرفت     »سرخانه
چون چهار سال از عمر برآمد والد مرحوم اشارت به تعليم           «: دانسته و چنين آورده است    » تبرك

كه از اعلام روزگـار بـود، وارد اصـفهان شـد و     ... ملا شاه محمد شيرازي ... نمود و در آن اوان     
والد مرحوم مهمان بود، حقير را به خدمت ايشان براي شـروع تعلـيم از روي      روزي كه در منزل     

  17.»خاص نمود» تيمن و تبرك«
معمولاً فرزندان بزرگان و اشراف در خانه ها با بردن آموزگاران پـيش خـود،               «با اين حال    

 خواندن و نوشتن مي آموختند و چون مكتب فراخور حال ايشان و آميزش با سايرين آنهـا نبـود                  
  18.»از رفتن بدانجا خودداري مي كرد

گاه نيز به صورت استثنايي استادي در خانه بزرگان اقامت مي يافت و به تدريس فرزنـدان               
... ميرزا ابوالحـسن   كه صاحب بيت مي پرداخت چنان كه نصرآبادي در تذكره خود اشاره دارد      

حال و علت پريشاني ترك     از بدو   ... جامع كمالات صوري و معنوي بوده، تحصيل علوم نموده          
مـرد خـوبي بـود مـشاراليه را ديـده او را             ... خـالوي فقيـر كـه       ... وطن كرده روانه اصـفهان شـد        

پسران خالوي فقير شـرح تجريـد و سـاير          . نگاهداشت بعد از تحقق احوال او مدت دو سال ماند         
  19.كتب پيش او خواندند

يز مكتب خانه ها بيش و كم از مـسجدها    در اين دوره ن   :  دور بودن از مسجد و اماكن مقدسه       -ج
در . و اماكن مقدسه جدا بودند و علـت آن دسـتورهاي مـذهبي در تنـزه و پـاكي مـسجدهاست                    

كـه از   )  م 1621/  ق 1030متـوفي   ) (شـيخ بهـايي   (جامع عباسي از قول شيخ بهـاء الـدين عـاملي            



 پژوهش نامه تاريخ

  

74 

...  تعلـق دارد  امـا هيجـده امـر نكـرده اسـت كـه بـه مـسجد        « :فقيهان عصر خود بود آورده است  
  20»شانزدهم مسجد را مكتب كردن

و در كتاب ديگري به نام جامع مفيدي كه از يزد سخن به ميان مي آيد چنين نوشـته شـده                   
و نـه در درون     (شيخ يحيـي معلـم اردكـاني و همـه در آن ايـام در جنـب مـسجد مزبـور                      «: است

  21.»به تعليم اطفال همت مي گماشت) مسجد

  

  اص مكتب خانه هاي خ-4

سيس نهادهاي خيريه چون دارالايتام، در گوشه اي همانند مكتب خانـه، كودكـان   أگاه با ت 
  :در تاريخ عالم آراي عباسي آمده است. بي بضاعت را به آموزش فرا مي خواندند

در بلاد شيعه به تخصيص مشهد مقدس معلي و سبزوار و استرآباد و قـم و                «
 از ايتـام ذكـور و چهـل نفـر از انـاس،             كاشان و يزد و تبريز و اردبيل، چهـل نفـر          

ــم و معلمــه شــيعه مــذهب پرهيزگــار و    ــين فرمــوده، معل ــاج تعي مبلــوس و مايحت
خدمتكاران صلاحيت شمار قرار داده، تربيت مي كردنـد و در هنگـام بلـوغ هـر                 

  22.»مي آورند         كدام را با ديگري تزويج داده، غير بالغي در عوض

. ران خواندن قرآن و پاره اي از دروس مكتبي، تعلـيم مـي شـد             در اين اماكن پسران و دخت     
    و ) خاصـه گرجيـان  (غير از اين نوع مكتب خانـه هـايي هـم بـراي كودكـان يهـودي و مـسيحي                  

سيس شده بود تا نوآمـوزان را در سـنين مختلـف و       أدارالتعليم هايي ت  » غلامان خاصه «پاره اي از    
  .مذهبي شيعه آشنا سازندسوابق متفاوت با قرآن و شرعيات و سنن 

  

   شيوه هاي آموزشي و مواد درسي-5

نوآموزان بسان دوره هاي پيشين در مكتـب خانـه روي زيلـو چهـارزانو مـي نشـستند و بـه                     
خواندن اشعار و قرائت آيات قرآن با صداي بلند و مي پرداختند و هم آهنگ با آن سر خـود را        

عي تقليـد يـا همـساني بـا شـيوه آموزشـي هـاي               لاينقطع تكان مي دادند و اين امر كـه شـايد نـو            
داشته باشد بدين جهت اسـت كـه شـايد نـام خـدا بـر زبـان آيـد و            » بيت ها مدرش  «يهوديان در   
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همزمان با خواندن قرآن گروه ديگـر بـه عـدد    . نوآموز از تكريم و تعظيم آفريدگار غافل نباشد  
هات بدني هم چنان بـر قـرار بـود و     تنبي. مشغول بودند ) رياضيات  (نويسي و جمع و تفريق اعداد       

روش تحصيل و پرسش و پاسخ انفرادي هم به همان شيوه هاي ريـشه دار گذشـته مـورد توجـه                      
  .قرار داشت

كتاب هاي درسي مكتـب خانـه هـا گـاه متفـاوت بـود و بـه وسـيله مكتبـداران يـا اوليـاي                          
 كه بيـشتر مـورد توجـه    كودكان ارتباط پيدا مي كرد، اما بر روي هم مي توان از كتاب هاي زير          

كتابهـاي امثلـه و تـصريف و كافيـه ابـن حاجـب و شـرح                 : بودند تا سن دوازده سالگي ياد كـرد       
جامي، الفيه ابـن مالـك صـد كلمـه حـضرت اميـر، نـان و حلـواي شـيخ بهـايي، مـوش و گربـه                    

، خاورنامـه ابـن حـسام و جـز اينهـا امـا همانگونـه كـه                  ، حـسين كـرد    عبيدزاكاني، پند نامه عطار   
سفرنامه نويسان نيز اشـاره كـرده انـد گلـستان و بوسـتان شـيخ سـعدي و ديـوان خواجـه حـافظ                         

لغـات عربـي بـه فارسـي     (نصاب الصبيان . شيرازي نيز در مكتب خانه هايي آموزش داده مي شد         
ليف ميـر سـيد شـريق       أصـرف ميـر ت ـ    ) 1242-3/  ق 640متـوفي   ( ليف ابونـصرفراهي    أت ـ) منظوم

نيز در سطح بالاي مكتب خانـه هـا   ) صغري و كبري(، منطق ) م  1413/  ق 816متوفي  (جرجاني  
ناگفتـه  . عليم صـرف ميـر و منطـق مـي پرداختنـد     گاه در ورود به مدرسه ها به ت    . تدريس مي شد  

نماند خواندن قرآن و فرا گرفتن تجويد و گاه معاني آن اساسي ترين بخش آموزش كودكان و                 
محمـد علـي   . و بزرگـان جامعـه را نيـز دربرمـي گرفـت     نوآموزان بود و اين امر خاندان سلطنتي    

و آنگـاه آورده  » در دو سال سواد خواني و خطي ميسر آمـد         «: حزين در احوال خود نوشته است     
  23.»ملا هشت سالگي والد مرحوم اشارت به تجويد و قرائت قرآن نمود: است

صر صـفوي   كه از عالمان برجـسته ع ـ     )  م 1679/  ق 1091متوفي  (ملا محسن فيض كاشاني     
  :است در كتاب خود به نام المحجه البيضاء في تهذيب الاحباء نوشته است

ثم ينبغي اين يشتمل في المكتب بتعليم القرآن و باحاديـث الاخبـار و حكايـات الابـرار و                  «
پس شايسته است كـه در مكتـب بـه تعلـيم قـرآن و               « .»احوالهم ليتفوس في نفسه حب الصالحين     

كايـات و احـوال نيكـان بپـردازد تـا در وجـودش حـسب صـالحان را             نقل احاديث و اخبـار و ح      
  24.»جستجو كند
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   هزينه و مخارج مالي-6

. مـي شـد       مين  أمخارج مكتب خانه توسط اولياي كودكان به اندازه شان و توانايي آنها ت            
مـا  در اعياد يا مواقع تمام كردن قرآن يا بخشي از آن، مكتبداران پاداشهايي دريافت مي كردند ا             

به طوري كـه در شـرح حـال شـاعري بـه نـام               . به سختي مي توانستند زندگي خود را ادامه دهند        
مي نمود و مرض جوع بر مزاجش غالب بـود   به مكتب داري اشتغال  « آمده است    دهقاني تهراني 

 امـا عـده اي كـه خـوش خـط      25»جامه خود مي خـورد    . و در سفري آذوقه اش به آخر شده بود        
امرار معاش مي كردند گاه به نگارش نسخه هاي علمـي و ادبـي مـي پرداختنـد                بودند از اين راه     

اوقـات بـه مكتـب داري مـي      «آيتـي اصـفهاني  كه نمونه هايي از آنان شهرت هم يافته اند چـون            
  26.»خط نستعليق را خوب مي نويسيد. گذراند

وقات به  و ا ... خوشنويس بود و خطي اختراع كرد موسوم به شكسته بسته            «ملا جان كاشي  
  27.»تعليم اطفال مي گذراند

  28.»خطوط را طوري مي نويسد و به تعليم اطفال مشغول است«گلشني كاشاني 

هايي دريافت مي كردند كـه در       » صله«پاره اي از مكتب داران شعر مي سرودند و چه بسا            
  :از اين مكتبداران به اشخاص زير مي توان اشاره كرد. امرار معاش آنان اثر مي گذاشت

در شعر گفتن قدرت عجيبي داشت چنـان  «كه شكسته نويس ماهري بود و   ملا جان كاشي    
كه در يك شب هزار بيت مي گفت و در قافيه و عروض و معما رسائل دارد و اوقات بـه تعلـيم                 

  29.»اطفال مي گذراند

در فن ترتيب نظـم و لغـز و معمـا كمـال قـدرت               ) از روستاهاي اصفهان  (مولانا محمد باقر    
  30.»ت و در محل مذكور به مكتب داري مشغول بودداش

قريب به هفتـاد سـال دارد و در مكتـب خانـه اي بـوده كـه معلمـش ديـوان                    «ملا علي رضا    
ظهيري داشته از خواندن آن طبعش به شعر مايل شده و در نظم قطعه روش قدما دارد، صحبتش                  

  31.»را نهايت نمك است

محلـه جمـال كلمـه اصـفهان معلمـي مـي كـرد و        مدتها در «كه تخلص ناطق بود     ملا زمان   
  32.»قريب دويست كس به مكتب او مي آمدند
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جمع كوچكي از مكتب داران در مراسم سوگواري ها، بـه گونـه اي عايـدي داشـتند كـه                    
اصل وي از تبريز است امـا در كاشـان تربيـت و نـشو و               . ، مشهور است  كاظمايكي از آنها به نام      

معلمي مي كند و در ايام عاشورا روضه الشهدا مي خوانـد            « : وشته اند نما يافته است درباره وي ن     
  33.»چنانچه شور عظيمي مي شود

  

   آموزش در دوره آشوب-7

در دوره آشـوب كـه از سـقوط سـلطنت صــفويه تـا تاجگـذاري آقـا محمـدخان قاجــار و         
جـار بـود و   استحكام مجدد نظام اجتماعي و سياسي ايران به طول انجاميد، جامعـه در وضـع نابهن    

نظام حكومتي در تلاشي قرار گرفت، احوال اجتماعي و اقتصادي مردم نابـسامان تـر از گذشـته                  
. گرديد به طوري كه دل و دماغي نماند تا به مسائل فرهنگي و آموزشي يا به ذوقيـات بپردازنـد                    

  :لطف علي خان آذربيگدلي صاحب تذكره آذر به روشني بيان كرده است
ل حال به حدي است كه كسي را حال خواندن شعر نيست تا بـه گفـتن                 تفريق بال و اختلا   «

  34.»چه رسد

مـي   ن در دوران آشوب و هرج و مرج بـسر         پس از سقوط اصفهان به مدت هفتاد سال ايرا        
برد با اين كه در امر حكومت در دوره هاي كوتاه نادري و كـريم خـاني، كوشـش هـاي مثبتـي                

عه به شيوه پوياي گذشته ميسرّ نگرديد وضـع تحـصيل           ديده شد اما حركتي فرهنگ ساز در جام       
  :و آموزش يكي از تربيت شدگان آن روزگار كه خود به شرح زير نوشته از اين قرار است

در آن زمان اين مطالب حـق، هفـده سـال بـودم، معلـم نايـب، خليفـه، در                    «
تخمينـاً هفتـاد نفـر از اميرزادگـان و وزيرزادگـان و عـالم               . مدرس و مكتب بودم   

زادگان و كدخدازادگان و حاجي زادگان همه با حسن و جمال، همـه بـا جـاه و              
، بنـده وار و سـرافنكنده خفـض    ، همـه بـا شـرم و حيـا        جلال، همه با لطف و صفا     

جناح و خوف و تشويق در تحت امر و تعليم بودند با كمال وقوف متوجـه درس    
هت اين طالب حـق  مرحوم معلم ده نفر از اهل مكتب را به ج          .و مشق ايشان بودم   

نظامي برپا نمـود كـه       عمله گيرو دار و زدن دستي مقرر داشت و اين طالب حق،           
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هر كدام از اطفال كه بامداد درس خواندند و تا آخر روز روان ننموده باشند، در            
وقت خواندن اگر غلط بخوانند، غلطي ده چوب بر پاي ايشان زده شود و اگر بد        

زده شود و يك تخته را به يك رويش آمد و           بنويسند ده چوب به كف دستشان       
به يك رويش رفت نوشته و به ديوار آويختـه از بـراي رفـتن و آمـدن اطفـال بـه            
بيت الخلاكه مبادا دو نفر از عقب همدگر بروند و فعل و انفعالي در ميـان ايـشان          
واقع شود و هر وقت كه به بيت الخلا خواهند روند، با انگـشت كوچـك اشـاره                   

رخصت خواهند و آب اگـر خواهنـد بنوشـند بـه انگـشت سـبابه اشـاره                  نمايند و   
نمايند و رخصت طلبند و قدغن نمودن كه در وقتي كه معلم حضور ندارنـد هـر                 
. كس كه داخل مكتب شود او را به شدت تمام بزنند و از مكتـب بيـرون نماينـد                  

  35.»چه اگر رفيق و مصاحب معلم باشد

  

  گيري نتيجه

در ايـن دوره كـه نظـام ملـوك     . ار با اهميـت تـاريخ ايـران اسـت    عصر صفوي يكي از ادو    
ميـل  ) وحدت مـذهبي (الطوايفي پايان يافته و جامعه از طريق نهاد حاكميت به سوي نوعي تشيع             

مكتبخانـه هـا در    . كرده، امر آموزش و پرورش نيز به تبع اوضاع جامعـه دگرگـوني يافتـه اسـت                
بغه مذهبي تشيع قزلباشي و به مرور هـم آهنـگ بـا    سراسر كشور و در منطقه هاي شيعه نشين، ص    

نظام حكومت شكل مي يافتند، ساخت مكتبخانـه شـايد انـدكي تغييـر پيـدا كـرده امـا محتـواي                      
  .تعليمات با دوره هاي پيشين تفاوت يافته است

در اين دوره كه جهانگردان اروپايي در ايران رفت و آمد داشتند، بعضاً به امـور آموزشـي              
ــان در امــر آمــوزش و پــرورش كودكــان و   در ســطوح مخ ــاره اي از آن تلــف توجــه كــرده و پ

شيوه هاي آموزشي و مكانهاي آن و نيـز هزينـه هـاي    . نوآموزان، مطالب با ارزش ارائه كرده اند 
مكتبداران در پيوند با قـشرهاي اجتمـاعي در ايـن دوره بررسـي شـده و تغييـرات انـدك آن بـه              

نهـاد آمـوزش كـه همـواره در حـال تطـور و              . ار گرفته اسـت   نسبت ادوار گذشته مورد توجه قر     
تحول قرار داشت، در پايان دوره صفوي به ويژه پس از سقوط اصفهان هماننـد ديگـر نهادهـاي           
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جامعه در ناساماني قرار گرفت و مدت هفتاد سال دوران آشوب و هرج و مرج را پشت سـرنهاد           
هايي به عمل آمد كه شايد حركتي فرهنگـي    و با اينكه همواره رمقي در آن باقي بود و كوشش            

  .در جامعه به شيوه پويايي گذشته ها به وجود آيد اما ميسر نشد
 فرهنـگ  ايران در اين زمان با تمدن مغرب زمين روياروي گرديد، در هنگامه اي كه نظـام    

مدرسـه و حـوزه   (ي آموزشي بـه ويـژه در سـطوح بـالا        سازمان ها . پويا در جامعه وجود نداشت    
قدرت و توان خود را از دست داده بودند، بهتـرين شـاهد در ايـن امـر بيـان يكـي از       )  ديني هاي

  :علم داران آموزشي دوره اول سلطنت قاجاريه، ملا احمد نراقي است كه چنين نوشته است
كسي كه معرفت باهل اين زمانه داشـته، مـي دانـد كـه آداب تعلـيم و                «

م و مـتعلم از ملاحظـه شـرايط         تعلم مثل ساير اوصـاف كماليـه مهجـور، معل ـ         
زمان واهلش فاسد و بازار هدايت و ارشاد كاسه گشته، نه نيت معلـم              . دورند

نـه غـرض اسـتاد صـحيح اسـت و نـه منظـور        . خالص است و نه قـصد مـتعلم      
نمي    شاگرد و به اين جهت است كه از هزار نفر يكي را رتبه كمال حاصل               

 با وجود اينكه بيشتر عمر خـود را         شود و اكثر در جهل خود باقي مي مانند و         
  36.»در مدارس بسر مي برند
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